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وع  کسی بخواد خیلی عجیبه که  ،اول متنبرای  لابد دماغ شروع  با موض
  …جایی شروع کرد ه، همیشه باید از یب! اما خ  کنه

م  !ندسسالمه و دماغم خیلی گ  ۱۵ ،من تارا ا
غشاید خنده شه ، ولی همین دما ک بود شده ،دار با  ،بزرگ ت  مشکلا ی ازی

البته . هاستنوجوون یهمه بین   ،این یک مشکل ،آره ی من.توی زندگ
ونا  فکر کنم و شون دارن همین حس رو نسبت به صورتهم اکثر نوجو

ولی برای اونایی که موافقین!  من خیلی از شماها با زنم که الانحدس می
ستان   ارینذب موافق نیستن،   شد:وع از کجا شر  مدماغبا  من بگم که دا

غ  وارد   ،سال و نیم پیش که هنوز ایران بودم و تازهیک تقریبا   سن بلو
شتم صورتمو می ،تو دستشویی کهروز  هی ،شدممی و یییهو ،شستمدا  یت

انگار  ویزون بود!چشمام آ جلو که گنده چیزیک افتاد به چشمم  ،آینه
شت بهم می  از دستم راحت شی...ها قرار نیست حالا حالاکه گفت دا

 بود! دماغم آره، اون



 

 

م می ازش خواهشو  دیدمشمی ،آینه تواز اون روز به بعد هر روز  کرد
نمیزودتر کوچیک شه! اما اون کوچیک که روز بهشد هیچ، روزتر که 

 شد!ترم میبزرگ
دماغم  گرفتن،یا می گرفتممیاز خودم هر عکسی که  ،بعد از چند وقت

، باعث میکرد و ام رو جلب میتمام توجه شد از هر چی عکس و آینه بود
 .م بیادد  ب  

ولی  ،باشهزیادی  ،دماغ هتوجه برای ی حجم ازاین  به نظر شما، شاید
شت بزرگ می کردم؟ دماغم واقعا  کار میچیخ ب   …شددا

دلم نگه  یتو ،صورتم و نسبت بهر  مکم نتونستم حس  تا جایی که دیگه کم
م که مثلا  اعلام می احساسم رورفتم و هر جا می دارم  امبینیچقد  وای :کرد

 د...بو تردماغم کوچیک کیکاشیا  !زشتم ،دماغ چقد با این !بزرگه
و   اینقدر ریام هم باورشون درمورد دماغم از این حرفا زدم که تمام دور و 

ورد  دماغم   خلاصه که !که دماغم زیادی ضایعس شد دوستام، مدام در م
ک میکردن و با من شوخی می دیگه »گفتم: که میساختن! طوریازش جو

نیس  «!هم نیس دیگاحالا اینجوری»یا... «... در این حد م 
م که الان هلند زندگی می کنه( توی مثلا یه روز دیدم مازیار )یکی از دوستا

گروهی از دوستام،  رو خپ   یندهگ دماغ یمجسمه هیعکس  چ ت  یه 
تر تارا بزرگدماغ پیدا کردم که از  دماغه لاخره یاها ببچه نوشت:فرستاد و 

  !باشه
گفت دماغم ایرادی نداره معدود کسایی بود که همیشه میجزو  ،تازه اون

  !نیست ،کنمفکر می خودماون طوری که  و اصلا  
نقدر  تقصیر خودم بود دیگه...، باما خ   ه گیر به دماغم  ،جلوی همها داد

ودشونو م جاز می بودم که همه  کنن!باهاش شوخی  ،دیدنخ



 

 

با دماغم  هم یغریبکارای عجیب چهدم میاد که یا ،کنمالان که فکر می
م... گرچه تأثیری هم کن تعریف ،کشمدادم که حتی خجالت میانجام می

م!میو خسته مخودالکی فقط من  و نداشتن  کرد
 ای مختلف  هحل  دنبال راهگشتم میتوی اینترنت و رفتم مثلا  یه مدت می

غ  هایورزش”یا ” اشیمک داشته بینی و کوچاچگونه دماغی استخو“ دما
نوچکبرای ک که عجیب و غریب های مقاله ویدیو و کلیو  "شتر شد

 نبودن!به نظر منطقی هم کدوم هیچ
های این مدل تحقیق خیالبی ، دست از پا درازترخلاصه بعد از مدتی

م ایبرنامه ههو بی ،ماه بعد چند اینکه شدم تا فایدهبی  Snow (برف) به نا
هر  بعدو  بدینبود که یک عکس بهش  این شکار ای که برنامه رسیدم.

 رین!خواین سرش بیابلایی که می
خلاصه که یه … شکمو تخت کنین و  ،و بلند کنینقد   ،دماغو ریز کنین

شد ،مدتی وش بزرگ افتاده  کهاینبود  هکار من  هرچی عکس که دماغم ت
برمیذاشتم یبود، م  م!داشتو بعدش با دماغ قلمی 

ق عجیبی افتاد که هیچبعدش اما  وقتی  کردم...وقت فکرشو نمییه اتفا
نگاه  عکسازیبای جدیدم توی  به خود  تا و برگشتم  تموم شد ادیت عکسا  

مو پیدا کنم م،کن یکی  ، مالنتارا نبودعکس  ا دیگهاون انگار! نتونستم خود
از  باربرای اولین نجا بود کهوا !شناختمشنمی  که من اصلا   ندیگه بود

شه  خودم پرسیدم کی گفته باید تعریف   ثابتی از زیبایی وجود داشته با
شکلی باشن؟ که  !همه باید اون 

صلا  همه دنیا بخوانبه فرض که   ایبزرگ و چشم ایلب ،ظریف ایدماغ ا
شته باشن وام چرا باید  ، منآبی دا مگه هر کسی، ؟ اونا باشم همثبخ

 شه؟!اخودش چه عیبی داره که بخواد خودش نباشه و یکی دیگه ب



 

 

مطرهیاد یک خا نویسم،الان که دارم اینا رو می  ای افتادم که یکی از دوستا
یک روز تصمیم  پسر،اون گفت می. کرددوستش تعریف می برادردر مورد 

بابا تو که “گفتن اش بهش میه! دور و وریبره دماغشو عمل کنهگیره می
اصرار  اون ب،خ   ولی” !کنی؟ شخوای عملچی می واسه ،دماغت خوبه

شت   حتما  این کارو بکنه!که دا
ریبا   دیگه ،پسر گذره و اونمی موقعالان چهار سال و نیم از اون  جایی تق

، ، دماغگونه، تزریق لب !که عمل نکرده باشه نمونده اشسر و تنتوی 
و  خودش انجام دادهفکرشو بکنین روی خلاصه بوتاکس و هر کاری که 

احساس ناکافی بودن  ،یعنی مدام .راضی نیست مهنوز  تر اینکهعجیب
  یه عمل بهتری بکنه.خواد می بازمکنه و می

ط چند هفته یا  ، اماعملهر  هش احساس  یچند ماهنهایت فق ب
اشکالی هست کنه یه س میو بعد دوباره حده میو زیبایی  خوشحالی

  …کنه بهترشبره باید  که
ستشالبته  چون  ؛عمل کردنه نیست ،مشکلاصل  بنظر من و بخواین،را

در مورد  خوادکه دلش می اختیار خودشو داره که کاری روکسی  هر
یکی اینکه آدم هیچ  :ستدو تا چیز دیگهمشکل  انجام بده. بلکه ظاهرش

نش باشهظاهرش راضی نباشه و همش د از وقت و دوم  نبال تغییر داد
برای ما تصمیم بگیره که چطوری باشیماین  !که نگاه دیگران 

 ،خودمون خاص  هستیم! منتها زیبایی  نظیرو بی ما زیبا یکه همهدرحالی
 یتوکس . این که هیچرو بلد باشیمتوی آینه  نگاه کردن اگه که درست

یا دنیای  جای من نیستکس عینا  اثر انگشت منو نداره، هیچ ،کائنات
و نداره...  ذهنی من

با همون چیزی که در ظاهر تونه می ساله 70یا  30یا  ساله ۱۵تارای  پس
ش قلبا   شخود با ،هست شهحال خو که  یادممکنه پیش بحالا بازم . با



 

 

اش نیست که زندگی اونجوریدیگه اما  ،معلومه ؟بزرگه شدماغ هحس کن
 ! بشهختل م  

ن   نه باهاش خوب  ش   بکشه،س ف  مهم اینه که بتو ر خو  روی خاک بارون عط
م ببرهرو ها و گ ل موقع ، تفاوت تازگی و کهنگی رو بشناسه و یا بهبه مشا

قاینکه کل قبل   گرفتن غذا رو بفهمه،تهبوی   سیاه بشه! ،اش روی اجا
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